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 چالش هزینه‌ها در 
صنعت فولاد

 صنعــت فــولاد ایــران، یکــی از 
اقتصــاد  اصلــی  پیشــران‌های 
کشــور، امــروز بــا مجموعــه‌ای از 
چالش‌های ســاختاری، سیاســتی 
و ارزی روبه‌روســت.  ایــن صنعت که 
می‌تواند موتور محرک توسعه صنایع 
پایین‌دســتی و ایجاد اشتغال باشد، 
در مســیر تولید با مشــکلاتی جدی 
مواجه شــده است.  بســیاری از این 
مشکلات ریشه در تصمیم‌گیری‌های 
نادرست یا دیرهنگام سیاست‌گذاران 
دارد و آثار آن در حوزه برق، گاز، آب و 
ارز به وضوح دیده می‌شود.  علاوه بر 
آن، تحریم‌ها فشار مضاعفی بر صنایع 
فولادی وارد کرده و توان رقابتی آن‌ها 

را محدود ساخته است.
هزینه جایگزینی هر کیلوگرم شمش 
فولادی با نرخ‌های جاری مواد اولیه، 
برق و گاز آزاد، حدود ۳۳ هزار تومان 
برآورد می‌شــود.  در مقابل، صادرات 
شــمش بــا نــرخ ۴۱۵ تــا ۴۲۰ دلار 
انجام شــده و دریافتی خالص ریالی 
هر کیلوگرم حــدود ۲۷,۵۰۰ تومان 
است، یعنی کمتر از بهای تمام‌شده 
جایگزینی. نتیجه این اختلاف، زیان 
شــرکت‌های فــولادی و بهره‌منــدی 
خریداران خارجی از محصول ارزان‌تر 
و محدودیت‌هــای تحریمــی ایــران 

است. 
سیاســت‌های ارزی نیــز شــرایط را 
پیچیده‌تــر کــرده؛ صادرکننــدگان 
مجبورنــد ارز خود را بــه مرکز مبادله 
تحویل دهند و ایــن ارز عمدتاً صرف 
واردات کالاهای مصرفی می‌شود، در 
حالی که مصرف‌کننده ایرانی همان 
کالاهــا را با قیمــت بالاتــر و کیفیت 
پایین‌تر خریداری می‌کنــد. در بازار 
داخلی، فــولاد با قیمتــی حدود ۱۷ 
هــزار تومان بــه فروش می‌رســد، در 
حالی که بهــای جایگزینــی آن ۳۳ 
هزار تومان اســت.  ایــن وضعیت به 
کاهــش تولیــد، زیــان شــرکت‌ها و 
ناکارآمدی صنعتی منجر شده است.  
ناتــرازی شــدید در حوزه انــرژی نیز 
فشــار مضاعف بر تولیــد ایجاد کرده 
است. برق صنعتی که پیش‌تر سهمی 
۳ تــا ۴ درصدی در بهای تمام‌شــده 
داشــت، اکنون ســهمی حــدود ۱۹ 
تا ۲۰ درصــد پیدا کرده اســت.  نرخ 
رسمی برق حدود ۹۹۰ تومان است، 
اما بــا مالیــات و عوارض تــا ۱,۹۲۰ 
تومان می‌رســد و در تابستان، وقتی 
بــرق صنایع قطــع می‌شــود، خرید 
بــرق آزاد تــا نرخ‌های ۷ هــزار تومان 
نیز اتفاق می‌افتــد.  وضعیت گاز نیز 
مشابه اســت و هزینه‌های جانبی آن 
تا ۸,۳۰۰ تومان و در بورس انرژی تا 
۱۷,۵۰۰ تومان می‌رسد. این شرایط 
باعث شده فولادسازان با هزینه‌های 
سنگین و ســود ناچیز، یا حتی زیان 
عملیاتی مواجه شــوند.  ادعای ارائه 
انرژی ارزان به صنایــع دیگر صحت 
ندارد؛ در حالی که کشورهایی مانند 
ترکیه برق صنعتی را با نرخ سه تا پنج 
ســنت تأمین می‌کنند، هزینه انرژی 
برای صنایع ایرانی چندین برابر است 
و مزیت رقابتی انرژی که زمانی نقطه 
قوت صنعت فولاد ایــران بود، از بین 
رفته است.  برآوردها نشان می‌دهد از 
ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سه‌ماهه 
نخست ۱۴۰۴، صنایع فولادی حدود 
۱۴ میلیارد دلار زیان ناشی از ناترازی 
انرژی متحمــل شــده‌اند؛ رقمی که 
عمق بحران در یکــی از حیاتی‌ترین 
بخش‌های صنعتی کشور را به روشنی 

نشان می‌دهد.
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 نوسازی خطوط تولید و جذب سرمایه‌های تازه می‌تواند مسیر بازگشت صنعت 
ایران را به رشد پایدار و رقابت جهانی هموار کند

زنگ خطر فرسودگی صنایع

صنعت ایران در آســتانه اجرای برنامه هفتم توســعه با 
بحرانی خامــوش، اما عمیــق روبه‌روســت؛ بحرانی که 
از فرســودگی تجهیزات، کاهش ســرمایه‌گذاری و افت 
بهره‌وری سرچشمه می‌گیرد. خطوط تولید در بسیاری 
از کارخانه‌ها سال‌هاســت با فناوری‌هــای قدیمی کار 
می‌کنند و توان رقابت خود را از دست داده‌اند. تشکیل 
سرمایه در صنایع ساخت‌محور به پایین‌ترین سطح دو 
دهه گذشته رســیده و نوســازی صنعتی به رویایی دور 
بدل شده است. تداوم این وضعیت نه‌تنها رشد صنعتی، 
بلکه کل اهداف توســعه اقتصادی کشــور را در معرض 
ناکامی قرار می‌دهد؛ مگر آنکه بازسازی، فوراً در دستور 

کار قرار گیرد.

صدای زنگ خطر فرسودگی صنعت 
اقتصاد ایــران در مســیر اجــرای برنامه هفتم توســعه 
قــرار دارد، اما بخش صنعــت آن با بحرانی ســاختاری 
روبه‌روست. فرسودگی زیرساخت‌ها، استهلاک گسترده 
تجهیــزات و کاهش شــدید ســرمایه‌گذاری، تصویری 
نگران‌کننده از آینده تولید ترسیم کرده است. تازه‌ترین 
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شــورای اســامی با 
عنوان »بازسازی و نوسازی صنایع ساخت‌محور در ایران: 
الزامات و چالش‌ها« این وضعیت را به‌روشــنی توصیف 
می‌کند و از صنعتی ســخن می‌گوید که اگر به‌ســرعت 
ترمیم نشود، در مسیر سقوط تدریجی قرار خواهد گرفت.

در این گزارش آمده است که حدود یک‌سوم از واحدهای 
صنعتی کوچک کشــور با ظرفیتی کمتــر از ۵۰ درصد 
فعالیت می‌کنند و بیش از نیمی از واحدهای غیرفعال از 
سال ۱۳۹۶ تاکنون به دلیل کمبود نقدینگی، فرسودگی 
ماشین‌آلات و ضعف فناوری از مدار تولید خارج شده‌اند. 
در دهه گذشته، تشکیل سرمایه ثابت خالص در اقتصاد 
ایران حــدود ۹۸ درصد کاهــش یافته و آنچــه به‌ظاهر 
»سرمایه‌گذاری« خوانده می‌شــود، در عمل صرفاً برای 

جبران استهلاک دارایی‌هاست.
فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی نه‌تنها هزینه‌های تولید 
را بالا برده، بلکــه بهره‌وری را نیز به‌شــدت منفی کرده؛ 
چنان‌که میانگین رشــد بهره‌وری در بخش صنعت طی 
دهه ۱۳۹۰ به منفی ۰.۲ درصد رســیده است. از سوی 
دیگر، تــداوم فعالیت بــا فناوری‌های قدیمی، شــدت 
مصرف انرژی را دو برابر میانگیــن جهانی افزایش داده 
و فشــار مضاعفی بر منابع کشــور وارد کرده اســت. در 
چنین شــرایطی، تحقق اهــداف رشــد ۸ درصدی در 
برنامه هفتم توسعه بدون بازسازی خطوط تولید، رؤیایی 

دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.
گــزارش مرکز پژوهش‌هــا بر ایــن نکته تأکیــد دارد که 
نوســازی واحدهای صنعتی باید به‌صورت متمرکز و در 
قالب خوشه‌های تولیدی پیش برود. در این میان، نقش 
هلدینگ‌های بــزرگ اقتصادی مانند شســتا می‌تواند 
تعیین‌کننده باشــد. تجمیع صنایع هم‌گــروه در قالب 
چنین ســاختارهایی، از یک‌ســو هزینه‌های نوسازی را 
کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، سرعت اجرای پروژه‌ها 

را بالا می‌برد.

نوسازی صنعتی؛ ضرورتی از روی اجبار
بازســازی و نوســازی صنعتی در ایران تنها یــک پروژه 
مهندسی نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی و ملی است. 
چالش‌های پیش روی این فرایند، ترکیبی از مشکلات 
ساختاری، نهادی، مالی و فناورانه‌اند که در هم تنیده‌اند 

و گاه یکدیگر را تشدید می‌کنند.
نخستین و بنیادی‌ترین چالش، همان فرسودگی شدید 
ماشین‌آلات است. بسیاری از خطوط تولید در کشور با 
فناوری دهه‌های گذشته کار می‌کنند. در نتیجه، نه از 
نظر کیفیت و نه از نظر قیمت، توان رقابت با محصولات 
خارجی را ندارند. هزینه‌های نوسازی بالا و نبود انگیزه 
برای سرمایه‌گذاری در تجهیزات نو، موجب شده است 

سرمایه‌های اندک موجود صرف جبران استهلاک شود، 
نه ایجاد ظرفیت تازه.

چالش دوم، کمبــود منابع مالــی و نارســایی در نظام 
تأمین مالی است. نظام بانکی ایران، برخلاف الگوهای 
توسعه‌ای موفق، از تأمین مالی بلندمدت برای پروژه‌های 
نوســازی ناتوان اســت. نرخ‌های بالای بهره و ریســک 
بازپرداخت، بانک‌ها را از همراهی با صنعت بازمی‌دارد. 
در ســوی دیگر، جهش‌های مکرر نرخ ارز هزینه واردات 
تجهیزات را چند برابر کرده است. به‌این‌ترتیب، نوسازی 
برای بسیاری از واحدهای صنعتی نه صرفاً دشوار، بلکه 

غیرممکن شده است.
ضعف بازار سرمایه در جذب منابع برای تولید نیز مزید 
بر علت است. بازار سهام در ایران بیش از آنکه محملی 
برای سرمایه‌گذاری مولد باشد، صحنه‌ای برای معاملات 
کوتاه‌مدت و نوســان‌گیرانه اســت. این ســاختار مالی 
ناپایدار، صنایع را از دسترسی به منابع مطمئن و ارزان 

محروم کرده است.
در کنــار این موانع، وابســتگی بالا به فنــاوری خارجی 
چالش دیگــری اســت. صنعت ماشین‌ســازی داخلی 
هنوز توان پاســخگویی به نیازهای نوین تولید را ندارد. 
بسیاری از تجهیزات کلیدی باید از خارج وارد شوند، اما 
محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها این مسیر را مسدود کرده 
است. حتی در مواردی، تولید داخل به دلیل هزینه‌های 
بالا از مشــابه خارجی گران‌تر تمام می‌شود، که انگیزه 

خرید داخلی را نیز کاهش می‌دهد.
مشــکلات نهادی نیز در این میان نقشی پررنگ دارند. 
ســازمان‌هایی چون ایدرو، ســازمان صنایــع کوچک و 
نهضت احیــای واحدهــای اقتصادی هر یک بخشــی 
از وظایــف نوســازی را برعهــده دارنــد، امــا تداخــل 
مسئولیت‌ها، نبود تقسیم کار شفاف و فقدان سیاست 
صنعتی منســجم، موجب هدررفت منابع و سردرگمی 

تصمیم‌گیری‌ها شده است.

ضرورت احیای موتور تولید
با ایــن واقعیت‌ها، نوســازی صنعتی بیــش از هر زمان 
دیگــری بــه اصلاحــات ســاختاری نیــاز دارد. تجربه 
کشــورهای صنعتی نشــان می‌دهد که بدون مداخله 
هدفمند دولت و ایجاد مشــوق‌های مالی، نوسازی در 
سطح بنگاه‌ها اتفاق نمی‌افتد. گزارش مرکز پژوهش‌های 
مجلس در جمع‌بندی خود پیشنهاد می‌کند که دولت 
»لایحه حمایت از بازسازی و نوســازی صنایع پیشران« 
را تدوین کنــد؛ لایحه‌ای کــه بتوانــد هماهنگی میان 
نهادهای متولی را برقرار و ابزارهــای مالی لازم را فراهم 

کند.
این لایحه می‌تواند شامل مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات 
ارزی و ریالی با نــرخ ترجیحی، معافیــت گمرکی برای 
واردات ماشین‌آلات جدید و ایجاد صندوق‌های تخصصی 
تأمین مالی باشد. همچنین، باید برای صنایع کلیدی 
و دارای مزیت نســبی اولویت قائل شد؛ صنایعی که در 
زنجیره تولید ارزش افزوده بالاتــری دارند، می‌توانند به 

موتور محرک نوسازی تبدیل شوند.
افزون بر این، اصلاح محیط کســب‌وکار ضرورتی فوری 
اســت. امروز بوروکراســی پیچیده، روند طولانی صدور 
مجوزها، کمبود زمین صنعتی و محدودیت‌های انرژی 
از جمله موانع جدی پیش پای تولیدکنندگان اســت. 
در بســیاری از موارد، نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها 
موجب توقف طرح‌های نوسازی در نیمه‌راه شده است. 
بدون رفع این موانع اداری، هیچ سیاســت مالی یا فنی 

به نتیجه نمی‌رسد.
از ســوی دیگــر، بایــد نظــام انگیزشــی اقتصــاد را از 
فعالیت‌های غیرمولد به ســمت تولید و فناوری ســوق 
داد. تا زمانی که بازدهی در سفته‌بازی، معاملات زمین 
یا ارز بیشتر از تولید اســت، سرمایه‌گذاران به‌سختی به 
صنعت بازمی‌گردند. ایجاد اطمینان از ثبات اقتصادی 
و شــفافیت در سیاست‌گذاری، شــرط لازم برای جذب 

سرمایه‌های جدید به بخش صنعت است.
نکته مهم دیگر، توســعه همکاری میان دانشــگاه‌ها و 
صنعت اســت. نوســازی صنعتی بدون پیوند با دانش 
فنی و مراکز پژوهشی، به معنای تعویض آهن‌پاره‌هاست 
نه تحول واقعی. در حالی‌که در کشــورهای پیشــرفته، 
ارتباط مستمر میان صنعت و دانشــگاه منجر به تولید 
فناوری‌های بومی می‌شــود، در ایران ایــن پیوند هنوز 

شکننده است.

نوسازی و تغییر ساختار تولید
فرایند نوســازی صنعتی، صرفاً بازســازی ماشین‌آلات 
نیست؛ تحولی است که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی 
و فناورانه گســترده‌ای دارد. در وهله نخســت، نوسازی 
می‌تواند جان تــازه‌ای به بنگاه‌های کوچک و متوســط 
بدهد. بسیاری از این واحدها که اکنون با ظرفیت پایین 
یا تعطیل‌شده فعالیت می‌کنند، با تجهیز مجدد قادرند 
دوباره به چرخه تولید بازگردند و ســهمی چشمگیر در 

اشتغال‌زایی پایدار ایفا کنند.
افزایش بهره‌وری نیروی کار، کاهش هزینه‌های تولید و 
ارتقای کیفیت محصولات از دیگر دستاوردهای مستقیم 
این فرایند است. نوسازی می‌تواند رقابت‌پذیری کالاهای 
ایرانی را در بازارهای داخلی و خارجی بهبود بخشــد و 
زمینه صادرات صنعتی را گسترش دهد. در همین مسیر، 
ارتقای فناوری تولید به انتقال دانش فنی و ایجاد زنجیره 
ارزش داخلی منجر می‌شــود؛ زنجیره‌ای کــه می‌تواند 

صنایع بالا‌دستی و پایین‌دستی را به هم پیوند دهد. 

تصویری از یک کارگاه متروک تولید قطعات فلزی در ساوه

 حرکت صنعت سیمان به سمت انرژی سبز

نیروگاه خورشیدی ۱۵۰ مگاواتی شاهرود بزرگ‌ترین پروژه انرژی تجدیدپذیر کشور در صنعت سیمان محسوب می‌شود

در حالی که شبکه برق کشور با ناپایداری و محدودیت مواجه است، برخی 
هلدینگ‌های بزرگ صنعتی به سمت تولید سبز و خودکفایی انرژی 
حرکت می‌کنند. شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین )سیتا( وابسته به 
شستا، یکی از این مجموعه‌هاست که برنامه‌ای گسترده برای استفاده از 
انرژی‌های تجدیدپذیر در واحدهای تولیدی خود تدوین کرده است. هدف 
اصلی این طرح کاهش وابستگی به برق سراسری و افزایش پایداری تولید 
است. محمدرضا محمدی، مدیرعامل سیتا، اعلام کرد که این هلدینگ 
با اجرای سیاست‌های کلان کشور در حوزه جهش تولید دانش‌بنیان 
و اصلاح الگوی مصرف، قصد دارد تا پایان سال ۱۴۰۵، نیروگاه‌های 
خورشیدی در ۱۱ شرکت تابعه خود نصب کند. کارخانه‌های آبیک، 
شاهرود، ساوه، صوفیان، قائن، زنجان، غرب، ارومیه، فارس نو و نی‌ریز 
شامل این برنامه هستند. مجموع ظرفیت پنل‌های خورشیدی نصب‌شده 

به ۷۵.۷ مگاوات می‌رسد و بخشی از نیاز برق این واحدها از طریق منابع 
تجدیدپذیر تأمین خواهد شد. مدیرعامل سیتا تأکید کرد که این طرح‌ها 
با هدف افزایش تاب‌آوری خطوط تولید و کاهش ریسک ناشی از قطعی 
برق اجرا می‌شوند. او افزود که تحقق این برنامه‌ها گامی مؤثر در راستای 
اهداف توسعه پایدار و کاهش اثرات زیست‌محیطی صنعت سیمان است. 
به گفته محمدی، عملیات احداث نیروگاه خورشیدی ۱۵۰ مگاواتی 
شاهرود نیز به‌زودی آغاز می‌شود و این پروژه بزرگ‌ترین طرح انرژی 
تجدیدپذیر در صنعت سیمان کشور محسوب می‌شود. با تکمیل این 
برنامه‌ها، هلدینگ سیتا به یکی از نخستین مجموعه‌های صنعتی کشور 
تبدیل خواهد شد که بخش قابل‌توجهی از انرژی مورد نیاز خود را از طریق 

منابع تجدیدپذیر تأمین می‌کند. علاوه بر ارتقای تاب‌آوری تولید، 
این اقدام می‌تواند الگویی برای سایر صنایع بزرگ کشور باشد 

که در جست‌وجوی کاهش هزینه انرژی و تحقق اهداف محیط‌زیستی 
هستند. ورود سیتا به حوزه انرژی خورشیدی نشان می‌دهد صنایع ایرانی 
در مسیر همگام شدن با استانداردهای جهانی انرژی پاک گام برمی‌دارند 

و می‌توانند سهم خود را در تحقق تولید سبز و اقتصاد 
دانش‌بنیان افزایش دهند.


